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Abstract 

Since the system of signs is constantly changing and transforming due to the change in social 

structures, paying attention to the metamorphosis of signs in the poetry of a particular poet can be a 

way to know the changing meanings of signs. Through the language of Forough Farrokhzad's 

collection of poems, this research has shown the context of explaining and understanding his mental 

feelings, which are expressions of external experiences in the language of his poetry. The current 

research has been selected with a descriptive-analytical method and by selecting poems by Forough 

Farrokhzad in Captured, Wall, Rebellion, Another Birth poetry books, and Let's Believe in the 

beginning of the cold season. The researchers are looking for the extent to which the poems of 

Forough Farrokhzad adhere to the external nature of the signifiers in the dictionary, and where these 

signs have become impossible among other signs. The results of the research show that the implied 

meanings have been investigated in eight categories night, death, sun, love, perfectionism, water and 

its symbols, tree, window, and the symbol of the night have the highest frequency of change and 

transformation. In the books of Captured, Wall, and Rebellion, there is still no trace of this way of 

speaking and the special arrangement of signifiers and signifiers, and what is there is a simile and a 

little metaphor, but in the poems of other collections of births, let's believe in the beginning Cold 

season, Forough expresses many elements and manifestations of nature in line with the expression of 

his thoughts, symbolically and impossibly in diverse and different meanings. 
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 چکيده

ا در شعر يک هنشانه ةاند، توجّه به استحالها، به دليل تغيير ساختارهای اجتماعی، دائماً در حال تغيير و تحوّلاز آنجايی که نظام نشانه

ها، راهگشا باشد. اين پژوهش از طريق زبان مجموعه اشعار فروغ متغيّر نشانههای دلالتی تواند برای شناخت زمينهشاعر خاص می

است. های بيرونی در زبان شعرش است، نشان داده عنوان نمودهايی از تجربههای ذهنی او را که بهتبيين و درك احساس ةفرخزاد، زمين

تولدی »، «عصيان»، «ديوار»، «اسير»اد در دفترهای شعر تحليلی و با گزينش اشعاری از فروغ فرخز –پژوهش حاضر با روش توصيفی 

انتخاب گرديده است. پژوهشگران در پی آن هستند که  اشعار فروغ فرخزاد در قاموس به « ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد»، «ديگر

اند؟ ههای ديگر مستحيل شددر هيأت نشانهها ها پايبند بوده و در کجا اين نشانهها تا چه ميزان بر ماهيت بيرونی مدلولکارگيری نشانه

های آن، گرايی، آب و مدلولدهد که معانی مستحيل شده در هشت مقولة شب، مرگ، خورشيد، عشق، کمالنتايج تحقيق نشان می

، «عصيان» و «ديوار»، «اسير» در دفترهایدرخت، پنجره بررسی گرديده است و نماد شب بيشترين بسامد تغيير و دگرگونی را داراست. 

شود و آنچه هست، تشبيه است و اندکی استعاره، امّا در ها ديده نمیهنوز اثری از اين شيوۀ گفتاری و نوع چينش خاص دال و مدلول

نديشهبيان ا جهتفروغ بسياری از عناصر و مظاهر طبيعت را در ، «سرد فصل آغاز به بياوريم ايمان»و  «ديگر تولّدی»های اشعار مجموعه

 دارد.های متنوعّ و مختلف بيان میصورت نمادين و مستحيل در مدلولش، بههاي

 .شناسی، فروغ فرخزاد، استحاله، دگرگونیِ معنايینشانهها: کليدواژه 
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 . مقدمه1

شناختی تحليل و بررسی کرد و از های فكر و انديشة بشری را در قالب اصول نشانهحوزهتوان بسياری از امروزه می

شناختی ای برخوردار است، قابليت نشانهای پيچيدهکه شعر به لحاظ رمزگان هنری و پيام زيباشناختیِ آن، از نظام نشانهآنجايی

 درخور توجهی دارد. 

های جديدی را به روی تواند در فهم اين آثار، دريچهای نقد ادبی معاصر میبررسی و مطالعه آثار ادبی از منظر رويكرده

حالة شناختی و رويكرد استخواننده باز کند. بررسی حاضر نيز، به نقد و واکاوی انديشة شعری فروغ فرّخزاد از منظر نشانه

فتار آلود عرصة زيستش، گنسيتی و نيز نگاه خفقانهای جکه فروغ با توجّه به مميزّهپـردازد و از آنجايیها و نمـادها مینشانه

تواند تا حد زيادی ما را به معنایِ واقعیِ قرارگرفته در پس گزيند، بررسی شعر او از اين منظر، میمخصوص به خود را برمی

 پردۀ افكارش، آشنا سازد.

 ن داريم که چگونه شاعری همچون او باشناختی شعر فروغ، بيادر اين پژوهش، تلاش بر آن است تا در کنار بررسی نشانه

های معنايی مختلف و متفاوت زده و حتی های مختلف برای يک دال، دست به آفرينش نشانهتوجه به احتمال وجود مدلول

 ایههای دگرگونها را کاملاً دگرگون ساخته است و در قالب مستحيل نمودن نمادها، نشانهشناختی دالدر مواردی، کارکرد نشانه

(، لازم است تا تحولاتی که 30: 1384يابد )کريمی حكّاك، تدريج تحولّ میآفريند. از آنجاکه نظامِ دلالت و معنایِ شعر بهمی

 شود شناخته، تحليل و بررسی شوند.ها ايجاد میدر حوزۀ مدلول

 اشعار ها دری نمادها و نشانهکارگيربحث در قاموس به پژوهشگران در اين پژوهش در پى آن هستند که بدانند شاعر مورد

ها در هيأت نشانه يا نمادی ديگر مستحيل ها پايبند بوده و نيز در کجا اين نشانهتا چه ميزان بر ماهيت بيرونی مدلول خود،

 اند؟شده

ردى خواهد بشناسى، وقتى کارهاى نوين نقد ادبى؛ چون: نشانهنمايد که حوزهاز ديگرسو، يادکرد اين نكته نيز بايسته می

 هاى آن، قدم در راه نقد عملى بـگذارد.ها فاصله گرفته و با توجه به آموزهاز نظريه ادبى شد که منتقد

 پيشينۀ تحقيق     .1.1

وان اشاره تشناختى نگاشته شده است که برای نمونه میهای نشانههای متعدّدى دربارۀ نشانه و نظريهتاکنون مقالات و کتاب

 کرد به: 

در  شناسی و ارزشيابی و کاربرد آنبه بررسی نشانه و نشانه« شناسی و ادبياتنشانه»ای با عنوان (، در مقاله1382ار )تميم د

شناسی و کاربرد آن به تعريف نشانه« شناسی کاربردینشانه»ای با عنوان (، در مقاله1388فر )متون ادبی پرداخته است. امامی

ابتدا به تحليل ساختار و نشانه که مرکب اجزا « شناسیفلسفه نشانه»(، در کتابی به نام 1393در اشعار پرداخته است. مهرگان )

به « های نمادين در اشعار صفارزادهدگرديسی چهره»ای با عنوان (، در مقاله1394پردازد. مدرسی، رستمی )هاست میو نسبت

که  اند و نتايج حاکی از آن استاساطيری پرداختههای تاريخی و های مذهبی، شخصيتبررسی دگرديسی برخی از شخصيت

به جای دگرديسی گسترده در اشعار به خلق نمادهای نوين دست يافته است و از نمادها، برای بيان عواطف و احساسات و 

متن به  تا هاى تصويرىنشانهاز » (، در کتابی به عنوان 139۶های سياسی و اجتماعی استفاده نموده است. بابک )بروز انديشه

 های تصويری و ديداری در متن پرداخته است.به بررسی نشانه« ديدارى شناسى ارتباطسوى نشانه

ها در مجموعه اشعار فروغ به بررسی گزاره« ها در شعر فروغ فرخزادکارکرد شاعرانة گزاره»(، در مقالة 1387سلاجقه )

پژوهشی در نقش موسيقيايی تكرار و ديگر »ای با عنوان (، در مقاله1391فرخزاد پرداخته است. عنايتی قاديكلايی، روحانی )

به بررسی کارکرد موسيقايی تكرار و هم چنين کارکردهای ديگر ديگر همچون، وحدت « کارکردهای آن در شعر فروغ فرخزاد 
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شاعر و توضيح و  سازی، مضمون، ايجاد مفاهيم تازه، القای حس درونیبخشی به واژگان، برجستهشاعر، مخاطب، جان

آنگاه پس از »ها در شعر استحالة نشانه»ای با عنوان (، در مقاله1391بخشيدن به فعل يا حالتی از آن اشاره دارد. کرد بچه )

شهپر،  صادقی است.ها بررسی کردهاستحالة نشانه ،به صورتی گذرا و تنها در يک شعر اخوان ثالث« مهدی اخوان ثالث« تندر

به بررسی نماد آب در دو « نمادپردازی در شعر فروغ فرخزاد با تكيه بر نمادينگی آب»ای با عنوان در مقاله (،1393جعفری )

اند. نتايج حاکی از آن است که آب نماد تزکيه، دفتر شعر ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد و مجموعة تولد ديگر پرداخته

های دينی در شعر فروغ فرخزاد بررسی نشانه»ای با عنوان (، در مقاله1399طهارت، جاودانگی، مكاشفه است. عباسی، راميار )

ی از آن است اند و نتايج حاکهای دينی در شعر فروغ فرخزاد پرداختهبه بررسی نشانه« شناسی پيرسبا استفاده از نظرية نشانه

عر او های مسيحی نيز وارد شر زمان نشانهتر شده و با گذتر شدن شعر او بيشتر و قویکه استفاده از عناصر دينی با پخته

 است.گشته

 ها در شعر فروغ فرّخزاد، اثر پژوهشی قابل ذکری پديد نيامده است.با توجه به آنچه ياد شد، تاکنون پيرامون استحالة نشانه

 . بحث2

 ها به چه معناست؟شناسی چيست و استحالۀ نشانهنشانه. 1. 2

پردازد و به پژوهش مى (Meaning( و معنا )signاست. اين عـلم در قـلمرو نشانه ) يونانىريشة  شناسى داراىواژۀ نشانه

 ,Vide. Harrison) است دهد، برگرفته شدهها را مورد بررسى قرار مىدر حقيقت، از واژگان علم پزشكى که علائم بيمارى

هاى تـبليغى و بـرخى و رانندگى، آگـهى اى راهنمايىکشى، تابلوه(. تصاوير مربوط به کالبدشناسى، علائم نقشه11 :2005

و کار  ، سرشود شناسى با هرچيزى که بتواند نشانه دانستهنـشانهطـور کلى، شود و بـهشناسى مطالعه مىاصوات و... در نشانه

جربة بـشرى حـضور دارند... و هاى تها در تمام حوزهها؛ زيرا نشانهشناسى اصطلاحى عام است براى علم نشانهنشانه»دارد. 

کنيم و... در هاى اجتماعى، لباسى که بـر تـن مىرا مـثل حـرکات بـدن، آئين بـشرى هاى گوناگونتمام محصولات و فعّاليت

و ها شناسان معمولاً ساختگرا هستند و لذا پديده(، نشانه215: 1383(. به نقل از شميسا )ر.ك: 4۶5: 1387)داد، « گيردبرمى

اى از قابل توضيحى دارند، به اين معنى که از مجموعه بينند که سـاختارهاىها را چـون مـتونى مـىها و رسـوم و آييننظام

 .اندشده تأليف هانشانه

نِ اکند که در ميمرتبط می های فرهنگیِ در حالِ تحولّ،سيرِ تحوّل متن را با مجموعة متنوعّی از نظام شناسی،دانش نشانه

 شناس به دنبال کشف انواعهاست و نشانهشناسی علم شناخت نشانهها، زبان بيشترين اهمّيّت را دارد. درحقيقت، نشانهآن

ع، کنند و چگونه با ديگر انواهايی با يكديگر دارند، چطور در محيط بومی خود عمل میها چه تفاوتهاست: اينكه نشانهنشانه

سازد، مواجه گاه با بسياری از متون که معانی گوناگونی را به خواننده منتقل میشناس، آنگرِ نشانهلکنند. تحليارتباط برقرار می

 .Videها را بيان کند )ها را مشخص و عملكرد آنخواهد نشانهشود. وی به دنبال کشف معنای واحد نيست، بلكه میمی

Hawthorn, 1998: 398 .) 

های مختلف، از جمله در رويكردهای ادبی همچون شناسی پاگرفت و در حيطهنه، علم نشا1980و  19۶0های در دهه

گرايی و ساختارگرايی که در آن صورت و ساختار يک متن ادبی بيشتر از خاستگاه اجتماعی ـ فرهنگی آن مورد توجه صورت

شناسی، اصولاً به ارائه و توليدِ تفسير هنشان»( معتقد است که Jonathan Cullerگيرد، به کار گرفته شد. جاناتان کالر )قرار می

( اتحاد صورت Sign(. نشانه )9: 1379)کالر، « پردازد، بلكه بيشتر به چگونگی ساختار تفسير و معنی توجه دارديا معنا نمی

و عامل دکنيم که انگار کند. ما اگرچه از دال و مدلول به شكلی صحبت میکننده است با تصوّری که بر آن دلالت میدلالت

های زبانی، (. نشانه18يابند )ر.ك. همان: مستقل از يكديگرند، ولی دال و مدلول صرفاً در حكم دو مؤلّفة نشانه موجوديت می
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ن بيرون های جهااند که انسان به وسيلة دستگاه گفتار خود، برای نشان دادن اشياء، اشاره به رويدادها و ديگر ويژگیصداهايی

نظر سوسور، نشانة زبانی ارتباط يک شیء، يک نام يا پيوند يک مفهوم يا معنا و يک صورت آوايی است.  آورد و ازپديد می

 (.341: 1379مقدمّ، دهد )علویبر اين اساس، هر نشانة زبانی، معنا را به صورت آوايی نشان می

هاست که به و روابط موجود ميان آنهای زبانی ای از قراردادهای اجتماعی؛ يعنی نشانهبه عقيدۀ سوسور، زبان مجموعه

شود. نشانة زبانی نه تنها ارتباط يک شیء و يک نام، بلكه پيوند يک مفهوم با يک صورت آوايی است. ظاهر می صورت گفتار،

ست ناختی اشدر اصل واقعيتی روان سازد. نشانة زبانی،بر اين پايه، هر نشانة زبانی، مفهومی را به يک صورت آوايی مربوط می

 (.4۶4- 4۶3: 1378( است )مقدادی، Signified( و مفهوم )مدلول/ Signifierکه دارای دو بخش؛ يعنی صورت آوايی )دال/ 

( 97: 1380هاست )ر.ك: گيرو، گر نشانهکند، او ابداعها را ابداع مینشانه است و شاعر کسی است که« ساختن»شعر، نوعی 

است.  کرده أويلت يا فهميده خواننده، آنچه و است ارائه کرده ای که نويسندهست ميان نشانهيافتن مناسبتی ا، ادبی شناسیو نشانه

شناسی ادبی شناخت آن قراردادهای اصلی است که به هر تصوير يا توصيف ادبی، نيروی ساختن معنای نشانه»به بيان ديگر، 

ى گيرد که بر مبنادار در نظر مى، به مثابة عنصرى معنى(. منتقد ادبى، نشانه را در متن۶- 7: 1372)احمدی، « بخشدديگر می

 ن است.هاى متشناسى، کشف همين تأويلطور کلى، هدف غايى نشانهفرهنگى قابل تأويل است. بهشناختى هاى نشانهنظام

او،  نظر . ازاست (Peirce)ها، متعلق به پيرس بندى نشانهترين مطالعات در حـوزۀ طبقهسوسور، يكى از کامل با همگام

 چيزى است که براى کسى در مناسبتى ،گيرد و نشانهشناسى چارچوبى ارجاعى است که هر مطالعة ديگـرى را در برمىنشانه

نيز براى تعيين  را خاصى باشد؛ يعنى ظرفيت زمانى و مكانى، موضوعى و خطابى ديگرى عنوانى خاص، نشانة چيزخاص و به

 (.18- 17: 1382، )امـامى« کندح مـىمصداق نشانه مطر

او »در ساختار اثر دارد.  هانشانه شناس ساختگرا، تأکيد خاصى برعنوان منتقد و زباننيز به( Roland Barthesرولان بارت )

ى امور و اشياء، ساز است؛ يعنى براموجودى نشانه ، انسانداند و اساساً در نظر وىمىشناسى نوعى نشانه را ادبى آفرينش

هاست نشانه از و تفسير خواننده يا منتقد در اين ميان اهمّيت دارد، تأويل (. آنچه1/12۶: 1370)احـمدى، « آفرينددلالت مـى

اگر تأويل . »دانست ها توسط خوانندهتوان کشف همين مفاهيم و تأويل نشانهشناسى را نيز مىغايى از نشانه هدف که به نوعى

هاى اى ابهام متن و پرسشهر خواننده ايم،پذيرفته اچارن هدانيم، ببر متن ب تأمل واننده در نتيجةخ نذه ندرجاتم ا فعليت يافتنر

د کنىوگو مفتگ تنم با گويد و يامى و پاسخ کنديا شيوۀ زيست خود رفع مى ، تجربهناشى از آن را به اقتضاى دانش، استعداد

 چندمعنايى ناشى از قرارگرفتن آزادِ تكلّم بر کلام و ورود در قلمروِسلّط ممعنايى ناشى از تمعناى گذر متن از حصار تکو اين به

گردد و در اين مطرح مى« مرگ مؤلّف»از همين رو است که نظرية  (.29۶: 1389)پورنامداريان، « است مخاطب اختيار در متن

اختيار  در ، به تمـامیمخاطب و شـناخت ذهنيت شود و تفسير و تأويل آن براساسخارج مى مؤلّف ساية زير حالت، متن از

 تواننه خود متن و کار اصلى منتقد ادبى را مى منتقد است، خصوص مـعتقد بود منشأ زمينة معنا،گيرد. بـارت در ايناو قرار مى

در زبـان عـادى يا نثر در معناى متعارف، معنى سرانجام جايى تمام يا »( دانـست؛ Interpretation of signsها )نشانه تأويل

بر ايجاد معنى، به علاوه هانشانهادبى،  ناپذير است، زيرا در متونشود، اما در متون ادبـى، تـوليد مـعنى تقريباً پايانمتوقف مى

 (.224: 1388سا، )شـمي« پردازندتكثير و اشاعة معنى و دلالت مـى

که در اين آوريم؛ در صورتیبه ياد می نآ ای است که ما فقط صرف و نحو و واژگان را اززبان پديدۀ بسيار پيچيده

های معنايی مختلف در يک جمله يا يک داشته باشند، از لايه semantic)انداز، تمامی عواملی که بتوانند نقش دلالتی )چشم

 (.28: 1383گيرد )ر.ك: شفيعی کدکنی، يک اسطوره يا رمز، همه در قلمرو زبان به معنی عام قرار می واژه بگيريد، تا ساختمان



 59-42/  1401پاييز ، چهل و چهار، شمارة دوازدهمطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال تخصصی م -فصلنامة علمی /47

 

 

شناسى دانست، آن است که توان از اصول نشانهشود و آن را مىشناسى به آن توجه مىنشانه در از نـكات حائز اهمّيّتی که

زيستى، فـرهنگى، شرايط و موقعيت فيزيكى، روانى، اجتماعى و هاى هها را افرادى که تـجربها و معانى و تفاسير آننشانه

اند، درك هاى آشنا و ملموس زندگى کردهو در محيط فرهنگى و اجـتماعى يكسـان بـا مؤلّفه و يكسان داشته مشابه فرهنگى

رو، اين و از نمايندمـنتقل مى خصوصى شـرکت دارنـد،به اعضايى که در فرهنگ به ها معانى مشترکى رانشانه»کنند. مى

 (.4۶5: 1387، داد.« )کنند، تحليل نمودگر عـمل مـىهاى دلالتهايى که در انواع مختلف نظامها را به عنوان نشانهتوان آنمى

ر اشاره يگنشانه هر چيزی است که بر چيزی د»گويد: می شناسیمبانی نشانه( نيز در کتاب Daniel Chandlerدانيل چندلر )

: 1387)چندلر،  «توانند به شكل کلمات، تصاوير، اصوات، اطوار و اشياء ظاهر شوندها میشناسی، نشانهدارد و از منظر نشانه

شناسی با نشانه» (Umberto Ecoکند و به گفتة اُمبرتو اکو )ها، تعريف میشناسی را مطالعة همة اين نشانهو نشانه( 21و  20

ر شناسی از آنچه در آغاز، سوسوبه اين ترتيب، دامنة نشانه)همان(.  «ند يک نشانه قلمداد شود، سر و کار داردهر چيزی که بتوا

ندگی شمار حاضر در زهای زبانی و صوتی فراتر رفت و مظاهر بیدر نظر داشت گسترش يافت و مفهوم نشانه از دايرۀ نشانه

 ر گرفت. بودن مورد مطالعه قرابشر، از نظر قابليت نشانه

کمّی و  های، به منزلة ايـجاد هـماهنگی بين اجـزای يـک حـجم در اندازهمحدودکـردن شـیء در چهارچوبی محدود

به  آن کيهانی و انتقال های کمّی، بلكه ناشی از درك هماهنگیمحدود است، امّا فـعل و انفعالات مزبور نه محدود به دريافت

 شده، فقط منبعث از خود شیء نيست، بلكه مـلهمعبارت ديگر، وزن و ريتم شیءِ بازنمايیهعناصر و اشيای مـحسوس است. ب

تواند از درك هاى انـسانى اسـت، نـمىاز آفرينش که است. متن ادبى خاکی و استحالة آن در جزئی افلاکی از ادراك کـليتی

چيز  هاى برگرفته از جـهان اطـراف خـود،گر ادبى، جز نشانهآفرينش کرد که ادّعا توانمى انسانى فراتر رود؛ در چنين شرايطى

 موضوع (. در بررسى ادبيات و شاهكارهاى ادبى که17- 1۶: 1388انتخاب و ترکيب کند )صفوى،  که ديگری در اختيار ندارد

ها! امـّا نشانه عالم ؛ يعنىنتقد از ادبياتگويد، منويسنده از عالم هستى سخن مى»ها سروکار داريم. ادبـى اسـت، با نشانه نـقد

)زيرا موضوع گفتمان انـتقادى اسـت( و از ديدى ديگـر، شود مى آنـچه براى نويسنده نشانه است، براى منتقد، مبدلّ به معنى

نه[، مـاهيت معين ، براى منتقد، نشانه است؛ عنوان، موضوع و نـماد ]نشاجهان آنچه براى نويسنده معنى است، بينش وى از

، هاى ادبىبررسى ساختار زبان شـعر و بـررسى شـكل ، باو نشانه (. اين پيوند زبانى ميان شعر14۶: 1380، )ژنت« کندپيدا مى

 درك کنـد )همان(. را تواند تحليل مناسب بين رمز و پيامادبى ميسر است و اين بررسى ساختارى درواقع، نمى بيان

( شرايط سياسی و اجتماعیِ 1آورند: معاصر و شعر نو، شاعران به دو علت به شعر نمادين و سمبوليک روی می در ادبياّت»

( مقتضيات هنری. در واقع، از عواملی که سبب شد شاعران معاصر، 2جامعه و استبداد و اختناق شديد حاکم بر فضای آن؛ 

وليک و نشانه دار روی آورند، فضای سياسی و اختناق جامعه، استبداد چون نيما، اخوان، شامـلو و فروغ، به شعر نمادين، سمـب

هم رفته، رعايت جانب احتياط و مصلحت از سوی شاعران خواهان و رویشديد حاکم بر آن، اعدام مبارزان، سرکوب آزادی

 ن و سمبوليک واداشت، مقتضياتدر بيان عقايد و انديشه بود، امّا عامل مهم ديگر که شاعران معاصر را به کاربرد اشعار نمادي

دهد که جهاتی از آن مندی نشان میانسان نسبت به آثار هنری يا اشعاری بيشتر علاقه(. »28: 1391 )پورنامداريان،« هنری بود

 (. فروغ نيز از جملة اين معاصران است.1۶7: 138۶)يوشيج، « های متفاوت باشدمبهم و تاريک و قابل شرح و تأويل

 های مستحيل شدۀ کلام شعریِ فروغشانه. بررسی ن2 .2

در « ردیهای فعاطفه»توان تأثير او را بر ادبياّت معاصر ايران، انكارناپذير دانست. او با بيان با نگـاهی به آثار فروغ، می

و محتوای بدل کرد و به شكل « عاطفة اجتماعی»به  تولدّی ديگررا در مجموعة ، آن«عصيان»و  «ديوار»، «اسير»های مجموعه



 و همكاران صطفی باقریم ها در انديشة شعری فروغ فرخزاد /نگاهی به دگرديسی نشانه /48
 

 

توانست جايگاهش را در شعر معاصر ايران  ،«آغاز فصل سرد ايمان بياوريم به»اشعارش غنا بخشيد و با مجموعة آخر خود 

  تثبيت نمايد.

های او با قوانين و فروغ عموماً نسبت به مسائل اجتماعی دورۀ خود، ديدی حساس و انتقادی دارد. يكی از درگيری 

ع، به ضرر زنان است. او گاهی در مقام يک زن عاصی و سرکش و از طرفی روشنفكر که حاضر عرفياتی است که در مجمو

عر های اصلی ششود و اين يكی از زمينهنيست به زندگی عادی و مظلومانة زن ايرانی تن در دهد، با قوانين و عرف درگير می

آرزوی من، آزادی زنان ايرانی و تساوی حقوق »رد: آواز اهواز به مجله نوشته است، می 1334دی  12ای که اوست. در نامه

برند، کاملاً واقف هستم و نيمی های مردان میعدالتیهايی که خواهرانم در اين مملكت بر اثر بیآنها با مردان است. من به رنج

 (.170: 137۶)نقل از شميسا، « برماز هنرم را برای تجسم دردها و آلام آن به کار می

های فروغ را معرفی کنيم، بايد اين جملة رضا براهنی را واگويه نماييم که در يک کلام، انديشة شاعرانه اگر بخواهيم 

هايی تناند، ولی فروغ بهاگرچه اکثر شاعران مرد هر يک سهمی از ظرفيت مردانگی خود را نشان داده و نقش بر دوش داشته»

)نقل « آمدۀ سكوت زن ايرانی استاد، انفجار عقدۀ دردناك و به تنگهاست؛ فرّخززبان گويای زن صامت ايرانی در طول قرن

گذار است؛ شاعری که در پی تكرار مثل هر شاعر بزرگ ديگر، در ابتدا شاعری نوآور و بدعت او نيز (.4: 1387از: خسروی، 

زان کلاسيک و معمول اش در چارچوب اوپرندۀ بلنـدپرواز خيال و انديشه»حروف و گفت و کـارکـرد پيشينيان نيست. 

زند و شعرهايش گنجد. حرفی دارد و دردی که بايد در قالب چارچوب خاص و ويژۀ خود ارائه شود، پس حرفش را مینمی

 .(35: 1375)ترابی، « سرايدرا می

ارائه  ککند نوعی شعر تمثيلی يا سمبليآورد و تلاش میبه تمثيل و نشانه روی می تولّدی ديگرفروغ در شعرهای بعد از 

، همين «کسی که مثل هيچكس نيست»، يک تمثيل است با مضمونی اجتماعی و نيز قطعة «سوزددلم برای باغچه می»دهد. 

ود؛ بيان شيابد. فروغ گذشته از محتوا، به نوعی بيان تازه نزديک میوضع را دارد و محتوای شعر فروغ بدين شكل، تكامل می

کند و اين حرکت های عاطفی و شعریِ خاصی پيدا میاش. کلمه برای او مايهز زندگیِ واقعیهای فراوانی دارد، اتازۀ او مايه

 (.239-241: 1385کوب، وجو کرد و ديد )زرّينتوان در ابعاد مختلف شعر فروغ جستيا تحوّل را می
 

 . نشانۀ شب و تاریکی1. 2 .2

ای است ای طبيعی و قراردادی، تلويحی است. شب نشانههدر بيان ابتدايی شعر فروغ، رابطة ميان شب و تاريكیِ آن، رابط

 .ماندن بخش عظيمی از حقيقت استکه کارکرد ارجاعی آن تاريكی و در نتيجه، پنهان

ها سر داده در ظلمت / در آلود... / ناودان نالهخرامد شب در ميان شهر خوابچون نگهبانی که در کف مشعلی دارد / می

های دور / نور محوی از پی فانوس شبگردان... )فرّخزاد، فرش کوچهخزد بر سنگباران / می های دلكشخروش از ضربه

1379 :212.) 

از رمزگانی پيچيده، معانیِ متعدّدی را  مندیبهره دليلبه آن، تاريكی شب و هنری کارکرد، سراينده هایسروده ادبی بيان در امّا

موجود در شعر،  هایبه ديگر نشانه توجه دهد، که البته باپذيری اثر را گسترش میيلبه ذهن متبادر ساخته و در نتيجه دايرۀ تأو

بخواهی لتواند انگيخته يا غيرانگيخته و درابطة ميان دال و مدلول می»پذير باشد يا نباشد. گيرو معتقد است که تواند توجيهمی

در  ها ياها؛ يعنی در جوهر آنت و اين رابطه در ماهيت آنای طبيعی ميان دال و مدلول اسباشد. انگيختگی درحقيقت رابطه

ه ها نهفتها نهفته باشد، از نوع همانندی است و هرگاه در صورت آنها نهفته است و انگيختگی هرگاه در جوهر آنصورت آن

 (.44: 1380)گيرو،  «شودها انگيختگیِ درونی و انگيختگیِ بيرونی گفته میريختی است که گاهی به آنباشد، از نوع هم

 (.  249: 1379بينم / نوری ز صبح روشن بيداری / برای تو... )فرّخزاد،در آسمان تيره نمی
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گون است. تيرگی آسمان در بند مورد بحث، نماد غم و اندوه برای شاعر است. اين نماد )= فضای کلی شعر غمناك و تيره

 يد.توان دشاعرانه نيست، بلكه همانند آن در آثار بسياری از شعرا میهای تيرگی آسمان( نمادی ابتكاری و حاصلِ انديشه

گردند: جادهای گمشده در دامن ظلمت های سكون و افسردگی مستحيل میدر شعر فروغ گاه، تاريكی و ظلمت در نشانه 

 (.271/ خالی از ضربة پاهای سوار/ از راهی دور )همان: 

خواهد، روشنايی آفتاب برای هميشه در تاريكی گردد. در شعر زير، شاعر مییها واقع مهمچنين اين ظلمت سمبول زشتی

ه خورشيد زند کجا را سياهی و تاريكی فرا گيرد؛ بر اين اساس، در شبی تاريک بر ملائک بانگ میمطلق محبوس بماند و همه

 اشد.بترادف با تاريكی که نماد زشتی است، میرا در کورۀ ظلمت رها سازند تا او نتواند باز گردد. ظلمت در اين بند و گزاره، م

 (.245کردم / سكِة خورشيد را در کورۀ ظلمت رها سازند )همان: گر خدا بودم ملائک را شبی فرياد می

گيرد. فروغ اين ترس را ناشی گردد و قامت ديگری به خود میهمچنين اين سياهی در کالبد ترس و وحشت مستحيل می

 ی که به طبيعت داريم.داند؛ جهلاز جهل می

 (. 1۶1های الماس است )همان: از سياهی چرا حذرکردن / شب پر از قطره 

تفّاقی که در ابا ظهور سبک نيمايی در عرصة شعر فارسی، زمينة حضور قويتر سمبوليسم نيز در سرايش فارسی فراهم شد. 

ه يكی تا آنجا ک»دار است در ادبياّت اروپايی، ريشه رود. اين گرايششمار میسير تطوّر و حيات شعر فارسی، نقطة عطف به

 «های مهم جريان شعری سمبوليسم اجتماعی فارسی، مكتب سمبوليسم اروپايی قلمداد شده استها و سرچشمهخاستگاه از

ها یپنهانخواننده با کشف اين زبان شعر نو، نمادگرا و سمبوليک و دارای نوعی ابهام و نهفتگی است. (. 29: 1390)شميسا، 

 شود.ها در زبان شعری آشنا میضمن کسب لذت، با تعابير متفاوت پديده

بنابر اعتقاد بسياری از منتقدان، شعر فروغ، تصويرگری نيست، بلكه زندگی لحظه به لحظة شاعر در مفاهيمی است که در  

ان آنها بهره گيرد تا بر تأثير و نفوذ کلام خود ها و روابط حاکم ميداند چگونه از پديدهخوبی میشعر او جريان دارد. فروغ به

فهوم ، برای انتقال م«نور»و نقيض آن « ظلمت»توان دريافت که از رابطة بين های فروغ میبيفزايد. با نگاهی گذرا به سروده

وشن خواننده ر هايش را برایکند، عوامل مـؤثرّ بر انديشههايی که در اشعارش تصوير میاست. فروغ با تيرگیياری جسته

های فروغ، بيشترين نمود و بسامد ها، رازها و خلوتها، نهانیها، پوشيدگیایِ سياهیسازد. اين ظلمت در پيكرۀ استحالهمی

 کند.را آنِ خود می

ز اجای شعر وی حضور دارد، اماّ تمثيل و نگاه او های طبيعی، رمزگونه و نمادين است؛ سياهی در جایبيان فروغ از پديده

. او شكندتاريكی در هر لحظه متفاوت است. شب، عصارۀ تاريكی و خمودی است که در نهايت با سپيدیِ صبح درهم می

 خواهد« های ابدیها و شكفتنرستن»نورانیِ « سحرگاه»داند که در نهايت به ای از تاريكی میو نشانه« آيه»هستی خود را 

 به سوی نور است.« نقبی»ه انتظار های تاريک و ظلمانی، بپيوست؛ فروغ در شب

 . نشانۀ مرگ، زوال و نابودی2. 2 .2

 ها، مرگاز ديگر موضوعات عمدۀ شعر فروغ، مسألة مرگ و ترس از زوال و فنا و پوسيدگی است. در برخی از اين سروده

 در همان معنای قراردادی خود؛ يعنی فنا و نابودی و رخت بر بستن از اين دنيا به کار رفته است.

 .(280مرگ من روزی فرا خواهد رسيد: / روزی از اين تلخ و شيرين روزها... )همان: 

شق و کند و حتّی عپذيرد و خود را تسليم میحقيقتِ فنا را می« ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد»سرانجام فروغ در شعر 

 ای از مرگ و زوال همراه است: وصلت نيز در ذهن او با هاله

 (.370و نفرت و دردم را / در غربت شبانة قبرستان / موشی به نام مرگ جويده است )همان: و عشق و ميل  
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شود و در بطن و اندرونیِ نشانة مرگ مستحيل گشته است، در جايگاه ياد می« موت اصغر»نيز که از آن به نام « خواب»

وغ، براساس توافقی که از همان ابتدای شعر، اش بايد دال آرامش و رسيدن به سكون و سكوت باشد، امّا در شعر فرقاموسی

شود. می کار گرفتهشود، زمينة دلالتی اوّليّة خود را از دست داده و در مفهومی ثانوی بهميان فرستنده و گيرندۀ پيام ايجاد می

د هايی چنبه دالهای شاعر، خوابی وجود نداشته و اگر وجود داشته، با توجه دهد که اساساً در شبخوبی نشان میشاعر به

 کند، نه خواب، بلكه کابوس بوده است. که در ادامة افكارش ذکر می

 توان قول گيرو را پذيرفت که درها در اين انديشة فروغ، میها و تحولّ بار معنايی نشانهبا توجّه به همين استحالة نشانه

لِ مشاهده که ديگر انگيختگی قابانگيختگی دارد و هنگامی اند، ولی تحوّل تاريخی، گرايش به محوِها اغلب انگيختهاصل، نشانه

 (.45: 1380کند )گيرو، واسطة قرارداد عمل مینباشد، نشانه، صرفاً به

ماياند؛ نهای رايج شعر فارسی است که در پيكرۀ مستحيل مرگ و نابودی، گاه رخ مینيز از جمله موتيف« حسرت گذشته»

خوردند و شاعران دورۀ محمودی از دورۀ رودکی با ی به دورۀ محمودی حسرت میدر بطن تاريخ شاعران دورۀ سلجوق

 خورد:کردند. فروغ نيز از زندگی خود راضی نيست و به گذشته حسرت میحسرت ياد می

 (.289: 1379آن روزها رفتند / آن روزهای خوب / آن روزهای سالم و سرشار )فرخزاد، 

کراّت ها، در شعر فروغ بهه ياد دوران کودکی و نوجوانی و آرزوی بازگشت به آن دورانمايه است کو در ارتباط با همين بن

هايی از آن روزگاران شود. او در بسياری از شعرهای خود از دوران کودکی ياد کرده است و در برخی از شعرها، خاطرهديده می

س ککسی که مثل هيچ»کند و در شعر ياد می« هفت سالگی!ای »، از دوران کودکی به خطاب «بعد از تو»کند. در شعر را نقل می

 (.45۶گويد )همان: ، از زبان يک دختربچه سخن می«نيست

 . خورشيدِ ]گاه[ سرد!3. 2. .2

در انديشة فروغ است. هنگامی که « خورشيد سرد»نمونة استحاله ديگری در يک نشانه و در قامت مدلولی نامتعارف، بيان 

دارد و ، خورشيد نماد و رمز حيات و نيروی زندگی است، همه چيز در مسير معيّن خود گام برمی«های زمينیآيه»در شعر 

ه شود که مردای عظيمی ناميده میها عدول نكرده است، اما به ناگاه اين نشانة گرما و نور، تودهکسی از معنای قراردادیِ نشانه

ند و آن کای نمادين بيان میفروغ، زوال انسان و اجتماع را نيز به گونه و مسخ شده و انسان امروزين با آن کاملاً بيگانه است.

 داند:بيگانگی انسان با آن می را در پيوند با زوال طبيعت و

 (.3۶1خورشيد سرد شد / و برکت از زمين رفت )همان:

 های اقاقی وها و کوچهآن نبات يابد؛ از يكسو، باای از خود را میشاعر در اين بند، تكه»گويد: باره مینيكبخت در اين

 ازای عينی و شخصیِ آن پوسيدگیبخشد و با پوسيدن و گمشدن آنها، مابههای شمعدانی، سرشاریِ ديروز را عينيت میبرگ

يابد و به تبع آن، دهد و از سوی ديگر، با اين مجموعه، به زوال و ويژگی نگرش خويش دست میو هجرانی را تجسدّ می

 (.44: 1373)نيكبخت، « کنداء و اشيای خاص زبان شعرش را کشف میبرخی از اجز

ای هپوسند / از تابش خورشيد، پوسيدند / و گمشدن آن کوچهآن روزها رفتند / آن روزها مثل نباتاتی که در خورشيد می

های شمعدانی رنگ با برگ هايش را /برگشت / و دختری که گونههای بیها / در ازدحام پرهياهوی خيابانگيج از عطر اقاقی

 (.294: 1379زد، آه! / اکنون زنی تنهاست / اکنون زنی تنهاست )فرخزاد، می

به دنيای  نـسبت تغيير محسوسی در نگاه فـروغ «عصيان»و  «ديوار»های گونه که پيش از اين بيان شد، در مجموعههمان

و بـرآشفتگی در  و عـصيان تر شدهکه نگاهش تلخه، جز اينفاصله نگرفت «اسير»خورد. او هنوز از چشم نمیاطرافش به

 نگرد: قربانی می يک خواند که به شاعر، مانندآشامی میالهة خون را شعر جايی که است، تا ترشـعرش برجسته
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 (.188: )همان آشام!خون الهة یا ای شعر... / تنگ آمد به اين تلاش از جانم / الهام وسوسة ز امآشفته / تو جلال آستان بر امشب

 شعر نيمايوشيج، با اشدارد که آشنايیبيان می وگوهايشاز گفت کند؛ او خود در برخیدنيای شعری فروغ به يكباره تغيير می

 یسالگی نادرپور و سايه و مشيرسـالگی مـهدی حميدی و در بيستدر چهارده»عوامل اين تغيير و استحاله است:  از يكی

راجع به شعر ساخت... بيشترين  مرا قـطعی تـقريباً برای من آغازی بود و عقيده و سليقة بـودند... نيما آل مـنشـعرای ايده

 (.18۶- 185: 1377)نقل از جلالی، « اش بودهای شعریکه نيما در من گذاشت، در جهت زبان و فرم اثری

 شعری دنيای ساختن دنبال کشف ووجـود دارد، فروغ بـه «تولدّی ديگر»تـا  «ـصيانع» انتشار ای که بيندر وقـفة چـندساله

شعرهای اين کتاب نتيجة چهارسال زندگی و کار هستند... من شعر را از »گويد: می تولّدی ديگردر مورد  اسـت. او خـود

رفتم و  جاشود. به همهای که در يک جنگل گـم میهام؛ مثل بچّطوری راه افتادهام.. . همينها ياد نگرفتهخـواندن کـتاب

چيز جـلبم کرد تا عاقبت به يـک چشمه رسـيدم و خودم را توی آن چشمه پيدا کردم؛ خودم که عبارت باشد از خودم هـمه

 (213مان: )ه« و جستجوهای من برای رسيدن به چشمه های جنگل، امّا شعرهای اين کتاب درواقـع مـن هستندو تمام تجربه

 . عشق4. 2 .2

 شناسی شاعرانة وی است که معمولاً با نااميدی و شكست همراه است.ای بنيادين در هستیعشق در اشعار فروغ، مقوله

نگرد / به گذرگاهی با خاطرهای مغشوش / از خراميدنِ مجنون میهای بیعشق؟ / تنهاست و از پنجرهای کوتاه / به بيابان

 (.352: 1379رّخزاد، ساقی نازك در خلخال )ف

است. اين نشانه، از آنجايی که دچار « دست»هايی که در انديشة فروغ در دل نشانة محوریِ عشق قرار گرفته، ز ريزنشانها

، در شعر فروغ کارکردهای گوناگونی دارد« دست»واژۀ ای شده، در خور تعمّق بيشتری است. استحالة مفهومی و نشانه

يی و معنای مألوف آن و يا پيچيده و مدلول مفهومی باز و گسترده و هنری. از جمله کارکردهای کارکردهای ساده و ابتدا

 کند: در معنای حقيقی و دوشادوش عشق، اين است که صحنة عشق زمينی را ترسيم می« دست»

 (. 158مان: داد چشمانش )هشكفت از حس دستانش / شكل سرگردانی من بود / بوی غم میهای من / میدر سياهی دست

 و يا تعبيرهای کنايی مستعمل در کنار هجر و دوری از عاشق:

)همان: « جلوۀ روی مرا هجر تو کاهش بخشيد / دست در دامن خورشيد زدم تا بر من/ عطش و سوزش و روشنی بخشيد

208.) 

 ری در ادبيات: های ادبی زيبا، ولی تكراکنايه از متوسل شدن و کمک خواستن. يا آرايه« دست بر دامن زدن» 

 (.82به خدا غنچة شادی بودم/ دست عشق آمد و از شاخم چيد... )همان: 

 (. 201کشيد )همان: ها را شتابان میهای ايوان دست نور/ سايهروی کاشی

ايی هکنند و در بافت نشانه، با رشد ذهنی و احساسی شاعر رنگ عوض می«دست»اين تعبيرهای ساده و کلاسيک از واژۀ 

 رساند:يابند. در نمونة زير در حقيقت، دست پلی ست در دستان عاشق که او را به اوج و کمال میتر ارتقا میعميق

 (38۶اند )همان: ها ساختهسخن از دستان عاشق ماست/ که پلی از پيغام عطر و نور و نسيم/ بر فراز شب

هايی را که قادر به درك حس طبيعت هستند دست در شعری ديگر از ميان چندين مورد، شاعر در بين تمامی اعضای بدن،

 داند:و سيمانی نيستند، برای رشد و بالش و رهايی از حالت خمود و دلمردگی، کارا و مفيد می

دانم/ و پرستوها در گودی انگشتان جوهريم/ تخم دانم، میدانم، میکارم / سبز خواهم شد میهايم را در باغچه میدست

 (.418: خواهند گذاشت )همان



 و همكاران صطفی باقریم ها در انديشة شعری فروغ فرخزاد /نگاهی به دگرديسی نشانه /52
 

 

بيند تا دستانش را در رسان و همدم و ياری نمیدستی که برای ياری خواستن از ديگران دراز شده، ولی افسوس ياری

اند و عاری از حس هستند، حرف و دستان عاشق او بسپارد و با باد راهی شوند. مردمی که در جهان به روزمرگی عادت کرده

 ه سوی او دراز کنند.کنند تا دست ياری بحس او را درك نمی

مه ههمه دست / و از تجسم بيگانگی اينترسم / من از تصور بيهودگی اينمن از زمانی/ که قلب خود را گم کرده است می

 (.455-454ترسم )همان: صورت می

 وپر واضح است که در کنار برخی از کارکردهای دست، مفهوم عشق حضور ندارد، اما وجود همنشينی خاصی بين دست 

 های فروغ، انكارناپذير است.عشق در سروده

 طلبیگرایی و اوج.  کمال5. 2 .2

جو ها و روزهای از دست رفته، آنچه نام فروغ را جاودانه ساخته است، روح کمالدر نقطة مقابل حسرت و اندوه فرصت

کرد؛ لّه، او را قانع نمیشد و حتّی رسيدن به اوج قو جسور اوست. همواره زيستن، باعث رضايت و خشنودی فروغ نمی

نه عشق  اش بكند؛ نه انسانيت،فروغ شاعری جستجوگر است که هرگز چيزی پيدا نكرد که قانع»گونه که شاملو گفته است: آن

)نقل از: مرادی « و نه خوشبختی. او در شعرش هم در جستجوی نور است و هم ظلمت، هم عشق و اميد و هم مرگ و نيستی

 .(200: 1379کوچكی، 

 مشاهده کرد.« پرنده مردنی است»توان در شعر گرايی را میاوجِ اين کمال

اند طه تاريکهای رابکشم / چراغروم و انگشتانم را / بر پوست کشيدۀ شب میاست / به ايوان میاست / دلم گرفتهدلم گرفته

 ها نخواهد برد / پروازمرا به ميهمانی گنجشکاند / کسی مرا به آفتاب / معرفی نخواهد کرد / کسی های رابطه تاريک/ چراغ

 (.4۶8-4۶7: 1379را به خاطر بسپار / پرنده مردنی است )فرّخزاد، 

تر از ديگران به نقطة اوج رسيد. او از خامی و ای پيوست و سريعفروغ خيلی زودتر از معمول به جرگة شاعران حرفه

رفتند و کار میها در معنای قاموسی و کاربردیِ خود بهها و دالتمام واژهصراحت زبانیِ دوران اوّليّة شاعریِ خود که در آن 

های ساده و روزمرۀ شاعرانه را دارا بودند، با شتاب فاصله گرفت و به سمت تغيير وضع ها و استعارهيا نهايت معنای تشبيه

های شعری خود، معانی نو ها و نشانهبرای واژههای گوناگون و متنوّع ها پرداخت. او با انتخاب معانی و مدلولحاکم بر واژه

 ها و کلمات به تصوير کشيد.و بكری آفريد و اين معانی را در کالبد استحالة واژه

تواند دنيای حسّی و واقعی، در عين حال نوعی سمبوليسم فرّخزاد، با نام اشيا و امور عادی شكل پذيرفته و میاين به

او قرار دهد. احساسات پررنگ زنانه به زبان فروغ قوّت، صميميت و گيرايیِ غريبی بخشيده که شاعرانه را در برابر خوانندۀ 

ای هتوان يكی از نتايج آموزهاست. شعر فرّخزاد را میاين امر، تأثير قوی و زودهنگام شعر او را بر خوانندگانش، تسهيل کرده

نيما برای من آغازی بود. نيما شاعری بود که من »د و گفته است: حساب آورد. خود فروغ به اين نكته اذعان دارشعری نيما به

طور نگاه کنم... خواستم در شعرش، برای اوّلين بار يک فضای فكری ديدم و يک جور کمال انسانی... از او ياد گرفتم چه

 (.155: 1387نژاد، )نقل از: باقی« وسعت نگاه او را داشته باشم، اماّ در پنجرۀ خود نشسته باشم

 های گوناگون آن. آب و مدلول6. 2. .2

های مرتبط با آن مانند چشمه، جوی و دريا، در آثار نخستين فروغ معنای قراردادی خود را القا و ديگر واژه« آب»واژۀ 

ساختار  به درعنوان مشبّه يا مشبهٌها را اغلب بهکنند و در نهايت وقتی او خواسته است به زبان شعر نزديک شود، اين واژهمی

 کار برده است. برای مثال:يک تشبيه و يا استعارۀ غالباً مستعمل، به

 ( و يا:153: 1379خورد )فرّخزاد، های پرتپش آب میهای داغ شب / بر سينهخورشيد رفته است و نفس
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 ( 191کاش بر ساحل رودی خاموش / عطر مرموز گياهی بودم )همان: 

 و نيز:

 (. 245های تازه لغزيده )همان: های اشک / نهرها بر سبزهتـر از قطـرهآبها پاکيـزه 

اند و ذهن کار رفتههای آب، ساحل و نهر در معنای قاموسی خود بهبينيم، واژهگونه که میدر شعر عصيان بندگی همان

رسد؛ امّا اره میيا استع شود يا در نهايت به تشبيهشان متوجّه میمخاطب با شنيدن و ديدن آنها يا مستقيماً به مصاديق بيرونی

عنوان واژه، بلكه به عنوان نشـانه و يا نماد به کار پس از تحولّ فكری فروغ، بسياری از اين مفاهيم در برخی از اشعار، نه به

 شناختی، جايگاه آنها را در شعر مشخّص کرده است.اند و روابط متعدّد معنايی و زيبايیرفته

های گوناگونی از آن داشته است؛ در شعر مختلف نگريسته و در شرايط متفاوت، برداشت فروغ به نشانة آب، از زوايای

اعر که با روح شدادن معصوميت کودکی و گرفتارشدن در فضايیای است برای ايجاد حس از دست، آب وسيله«بعد از تو»

عنوان انسانِ دادن معصوميت خويش را بهدست سنخيّتی ندارد، جان شاعر را آزرده و او را به مقامی رسانيده که بايد رازِ از

 شود: های مختلف در کلام او نمايان مینوعی، بازتاب دهد و آگاهی خويش را با جامعه در ميان نهد. اين آگاهی به شيوه

: ها / چگونه ترسيدند )همانبرخاستم و آب نوشيدم / و ناگهان به خاطر آوردم / که کشتزارهای جوان تو از هجوم ملخ

442.) 

هايی که در ظاهر بيدارند، امّا بصيرت بسا انسانشود، امّا اين بيداری به منزلة آگاهی نيست و چهشاعر از خواب بيدار می

 بينند:کنند و نمیهايی که نگاه میبسا انسانکافی ندارند و چه

 (.430ای ست )همان: ميان پنجره و ديدن / هميشه فاصله

، به عواملی ديگر نيازمند است که بتواند به مرتبة آگاهی برسد؛ آب در اينجا اين نقش را ايفا شاعر علاوه بر بيدارشدن

ی، های ظاهرکه با گذر از کودکی و نگاه به توانايیتواند تحوّلی چشمگير در ادراك شاعر ايجاد نمايد. انسانیکند و میمی

يرد؛ گشود، از هويّت خويش بيشتر فاصله میر چه بزرگتر میيابد که هپندارد، با مروری ديگر در میخود را خوشبخت می

اند. گذر از معصوميت کودکی، راه قبرستان را هموار اند و قاتل يكديگر شدهها رنگ معصوميت را باختهيابد که انساندر می

 (.442ايم )همان: هشود که شاعر بداند. ما هر چه را که بايد / از دست داده باشيم، از دست دادکند و باعث میمی

فروغ  که« فتح باغ»شود. در شـعر ای برای رسيدن به آب و مصونيت از يک ترس و بيم مجهول میگاه نترسيدن، مقدمه

داند. هبوطی که برای انسان منافـع و ضررهـای توأمان داشت؛ چشم نظری به هبوط آدم دارد، نترسيدن را عامل هبوط می

نه تواند به چراغ و آب و آييبرد که او میبينند. درخت معرفت، فروغ را به راهی میی آن را میاگرچه بسياری تنها جنبة منف

 پيوند بخورد:

 (.384ترسند، اما من و تو / به چراغ و آب و آيينه پيوستيم و نترسيديم )همان: ترسند / همه میهمه می 

رس غلبه کند. پيوستن به اين آب، تحوّلی را در پی دارد داند که بر تفروغ، سعادتِ حاصل از رسيدن به آب را دليلی می

آيد. همواره ترس و بيم از نقص ناشی شمار میکه در مقابل ترسی که ناشی از مسير ظلمات است، بسيار ناچيز و اندك به

رس را ال تتواند تعويذی در مقابل صدمات محتمل باشد و حتی سرنوشت شوم محتوم را تغيير دهد، مجشود، آبی که میمی

ای همچون اسفنديار و آشيل داشت و به خاطر ناقص بودن، مصونيت تام کند. مصونيتی که تن قهرمانان اسطورهاندك می

 رساند.ايجاد نكرد، حال روح فروغ را به مصونيت می



 و همكاران صطفی باقریم ها در انديشة شعری فروغ فرخزاد /نگاهی به دگرديسی نشانه /54
 

 

ادت، ند نماد سعتواگردند. آبی که در جايی میآب در پيكرۀ اشكال و مفاهيم گوناگون ديگری در شعر فروغ، استحاله می

، آب «ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد»جاودانگی، اميد و مكاشفه باشد، در جای ديگر ويرانگر و مرگزا است. فروغ در شعر 

 خواند: دريا را کشنده می

اه جوند / چرا مرا هميشه در ته دريا نگهای مرا مینگاه کن که در اينجا / زمان چه وزنی دارد و ماهيان چگونه گوشت

 (.428داری؟ )همان: می

اند: که در نمادشناسی آن نوشتهکند، چنانويژه در اعماق آن، سرد و سياه است و فشاری جانكاه ايجاد میآب دريا به 

 (.2: 138۶)کوپر، « کنندها، قلمرو مردگان را تداعی میها و چاههای عميق مثل درياها، خليجآب»

ديگری از استحالة نشانة آب است. اين دو نشانه، گاهی رمز وجود و هستی و زندگی  هایواژگان دريا و اقيانوس، حالت

است و گاهی رمز اعماق خاطره و گاهی دلالت بر تنهايی و غربت و مرگ! اقيانوس گاهی هم سمبل زن يا مادر است و 

ودآگاه عمومی است که از آن، بازگشت به دريا، به معنی بازگشت به سوی مادر و مرگ است. همچنين، اقيانوس معادل ناخ

 (.125: 137۶کند )ر.ك: شميسا، خورشيد طلوع می

دار سست / همچون گياهان ته دريا / در آن سوی دريچه روان بود / و داد زد: و چهره شگفت / با آن خطوط نازك دنباله

 (.415: 1379باور کنيد / من زنده هستم )فرّخزاد، 

 و يا:

 (.429ام )همان: از انقلاب اقيانوس / و انفجار کوه گذر داده من اين جزيرۀ سرگردان را /

 بينيم که به اعتبار دريا و اقيانوس، از جزيرۀ نامسكون سخن به ميان می آورد:و در جايی ديگر می

ه يد کها / اميال پاك و سادۀ انسانی را / به ورطة زوال کشانده است / شاشايد که اعتياد به بودن / و مصرف مدام مُسكّن

 (.374- 373اند )همان: روح را / به انزوای يک جزيرۀ نامسكون / تبعيد کرده

(، دريا نماد دنيای آرمانیِ شاعر است و آرزوهايش را در آنجا تحقّق يافته 387)همان: « به علی گفت مادرش»در شعر 

خن گفته که نمادی از تباهی و سكون است هايی س(. از مرداب3۶1)ر.ك: همان: « های زمينیآيه»بيند. همچنين در قطعة می

 تواند در هوای ماندۀ مرداب تنفسّ کند.و شاعر که از سلالة درختان سبز است، نمی

جاری بودن آب در برابر سكون مرداب، نشانة ديگريست که شاعر در شعر خود بدان توجه داشته است. با بيان حرکت و 

ستی در زندگی خود، مانند رود و جويبار با تلاش و پشتكار جريان داشته باشد آموزد که انسان بايپويايی آب به مخاطب می

 گردد:وگرنه بسان مرداب به مرگ و خمودگی دچار می

 گر به مردابی ز جريان ماند آب

 جويباری يافتيد آوازخوان

 ريدخواب را ياد آوخواب آن بی

 

 از سكون خويش نقصان يابد آب 

 رو به استغنای درياها روان

 رگ در مرداب را ياد آوريدم

 (359- 3۶0)همان:                

 

 مفهوم درخت . 7. 2 .2

سمبوليسم درخت دلالت بر زندگی، رشد، بارآوری و زايش دارد. »ها، درخصوص اين واژه آمده است: در فرهنگ سمبول

 :)نقل از« ناپذير حيات استاندرخت رمز حيات فنانشدنی و جاودانگی است... همچنين رمز طبيعت آدمی و رمز روند پاي

 (.104: 137۶شميسا، 
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: 1379)فرّخزاد،  ويرانی است در شب کوچک من، افسوس / باد با برگ درختان ميعادی دارد / در شب کوچک من دلهرۀ

307.) 

ها در توضيحات ذيل درخت، آمده است که درخت هم از آنجا که است که در فرهنگ سمبول ههمچنين نيازمند يادکرد

 هايی از قبيل نردبام و کوه در ارتباطريشه در خاك و شاخه در آسمان دارد، نمايندۀ تمايل حرکت به سوی بالاست و با سمبل

 (.109: 137۶شميسا،  :كر.)است که مبيّن ارتباط بين سه جهان هستند 

)فرخزاد،  نگرمزرد خزان می ست که از پنجرهای،/ تک درختم را، سرشار از برگ / در تبنگرم / مثل اينچون تو را می

1379 :29۶.) 

ود شنشانه و نماد صعود و بالا رفتن و اتصال است که می ،باغ، نردبام :نظير ؛کنار درخت و واژگان مرتبط با آن همچنين در

بر  برف از نردبام بالا رفت و دوردست يا پايين را ديد و به خاطرات گذشته و يا آرزوهای آينده سفر کرد. در سرودۀ زير،

نشيند و نردبام و درخت و گيسو و طناب که همگی نشانة اتصال و ارتباط هستند، در زير روی دوران پاك گذشتة کودکی می

ای اژهوانگيز، در برابر هجوم دنيای واقعی مدفون شود و فردا نيز پلشوند تا معصوميت کودکی در فضايی حزنبرف پنهان می

  :دنيای واقعيت استبرای گذر از دنيای کودکی به 

من  گشتم/ پاکيزه برفآن روزها رفتند/ آن روزهای برفی خاموش/ کز پشت شيشه در اتاق گرم/ هر دم به بيرون خيره می

ردم کباريد/ بر نردبام کهنة چوبی/ بر رشتة سست طناب درخت/ بر گيسوان کاج جای پير/ و فكر میچو کرکی نرم/ آرام می

 تولدی ديگر()آن روزها،  به فردا...

با توجه به استفادۀ نردبام برای صعود، اگر شاعری از نردبام برای سقوط بهره ببرد، تناقضی زيبا و تفكربرانگيز خلق کرده  

فاوت ، مفهومی متمتر گرداند و از نردباتر و متفاوتاست. بر همين اساس شاعر توانسته با دگرديسی نشانه، کلام را هنری

 ازرشی نردبام کوتاه آرزوهای بشر را در سقوط سطح فكر انسان مطرح سازد:مبرداشت کند و نوعی ک

)همان:  و نردبام / چه ارتفاع حقيری داردچرخند/ های پير کسالت میهای منفرد انزوا/ در باغآيد/ کلاغدر کوچه باد می

42۶-427 .) 

در  کشـد که زوال و نابودی انسانيتبه تصوير مـی ی رايشاعر با تعبير متناقض نردبام حقير، دورهادر نمونة شعری بالا، 

 (.94: 1395اند )شريفيان، تر ساختههـا را کوتاهتر خود، ارتفاع نردبـامهای کوتاه با آرزوهای کوتاهآن آغاز شده و انسان

 پنجره .8. 2 .2

، ها در شعرهای آغازينيشتر نشانهخورد، پنجره است که همانند بهای سراينده به چشم میهايی که در سرودهاز ديگر نشانه

يی در بافت معنا «ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد»و  «تولدی ديگر»معنای زبانی و قراردادی دارد و در دو مجموعة آخر؛ يعنی 

 ای از کارکرد واژه در معنای حقيقی خود:گردد. حال نمونهادبی و منحصر به فرد، مستحيل می

 (.257: 1379)فرخزاد،  / ابريشم معطر باران ها بازرقصد به روی پنجره

و گاهی به معنای چشم و ذهن است؛ در  استمعنای پنجره، رمز اميد و نور و روشنايی و اشراق و آينده و وسيلة ارتباط 

(. به اعتقاد پژوهشگران اين جستار، در 110: 137۶توان در برخی از موارد، رمزی از خود شاعر دانست )شميسا، ضمن می

های فروغ، پنجره در مفهوم هنری خود، وسيلة ارتباط با مكانی ديگر، جهت رسيدن به آگاهی و نور و رهايی بيشتر سروده

 رها سازد و به هوای تازه برساند.  ،تواند شاعر را از تنگنای گرفتار آمدهای که میاست. روزنه

 يان ما و نسيم/ شكست، شكست، شكستو پرنده/ م ی بود سخت زنده و روشن / ميان ماابعد از تو، پنجره که رابطه

 (.438: 1379)فرّخزاد، 
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واند تست که میایو در شعر او اغلب کسانی که با پنجره رابطه دارند، با روشنايی و آگاهی آشنا هستند و شعر دريچه

 خواهد با بينش و نگاهی ژرف بهمیتواند رمز خود شاعر باشد که شاعر را به نور برساند؛ از اين منظر، پنجره در شعر زير می

 (.28: 1391جهان هنر راه يابد )پورنامداريان، 

 (44۶: 1379)فرخزاد،  آگاهی و نگاه و سكوت ست / يک پنجره به لحظةيک پنجره برای من کافی

د گاهانه، هماننای که با گزينشی آاز ديگر رمزهای شاعرانه که پنجره در قالب آن نشانه دگرگون شده، دريچه است. نشانه

ا زمانی از اين کند، امپنجره وسيلة نگريستن و ارتباط با فضايی ديگر است. شاعر از دريچه با دنيای روشن ارتباط برقرار می

شود، گويی شرايط آنقدر سخت شده که فقط جويد که ديگر از پهنای پنجره به تنگنای دريچه خرسند میرابطه مدد می

 داند که از پرواز از پنجره، ديگر خبری نيست.بيرون بنگرد و می ای بهخواهد از روزنهمی

)همان:  خوشبخت بنگرم اگر به خانه من آمدی / برای من ای مهربان چراغ بيار / و يک دريچه که از آن به ازدحام کوچة

3۶8.) 

 گيرینتيجه  .3

که مربوط به دوران   «عصيان»و  «ديوار»، «راسي»شعری  ها در دفترهایکارگيری نمادها و نشانهبهفرخزاد در قاموس فروغ 

صل به آغاز ف ايمان بياوريم»و  «ديگر ولّدیت»قراردادی عمل کرده است و در دفترهای  به صورت طبيعی وست اول زندگی او

ها، نهاز آنجايی که نظام نشا پرداخته است. در معانی مستحيل هاواژهست به بررسی اوکه مربوط به دوران دوم زندگی  «سرد

 ها در يک دورۀ شعری، در شعراند، توجّه به استحالة نشانهبه دليل تغيير ساختارهای اجتماعی، دائماً در حال تغيير و تحولّ

راهگشا  هاهای دلالتی متغيرّ نشانهتواند برای شناخت زمينهتر در يک اثر ادبی خاص، میای جزئیگونهيک شاعر خاص و به

ر شود و دشروع می« باد ما را خواهد برد»و شعر  «تولدّی ديگر»حقيقت از مجموعة در های شعری فروغ،باشد. استحاله نشانه

، «عصيان»و  «ديوار»، «اسير» گيرد. در دفترهایهای گوناگون ديگری به خود میاش به کمال رسيده و وجههشعرهای بعدی

شود و آنچه هست، تشبيه است و اندکی استعاره، ها ديده نمیهنوز اثری از اين شيوۀ گفتاری و نوع چينش خاص دال و مدلول

فروغ بسياری از عناصر و مظاهر طبيعت را در ، «سرد فصل آغاز به بياوريم ايمان»و  «ديگر تولّدی»های اماّ در اشعار مجموعه

معانی مستحيل شده در  .داردهای متنوّع و مختلف بيان میصورت نمادين و مستحيل در مدلولهايش، بهبيان انديشه جهت

های آن، درخت، پنجره بررسی گرديده است و نماد شب گرايی، آب و مدلولهشت مقولة شب، مرگ، خورشيد، عشق، کمال

ی، شب از معانی تاريكی و غم و اندوه به سكون و افسردگ واژۀفروغ در رابطه با  ست.بسامد تغيير و دگرگونی را دارا بيشترين

خواب و حسرت گذشته و بازگشت به  واژۀمرگ از معنای ابتدايی فنا و نابودی به  و از واژۀ وحشتسمبول زشتی، ترس و 

عشق از معنای عشق زمينی  و در مقولةخورشيد از بار معنايی حيات و نيرو در معنای سرد  واژۀدوران کودکی و نوجوانی و از 

نمود بيشتری دارد و از عشق زمينی و  «دست»در مفهوم  ق، عشاميدی همراه است  در اشعار فروغبا شكست و نا که معمولاً

گرايی فروغ را در شعر و اوج کمالمتوسل شدن به عنوان پل، کارکردهای حسی و رشد و بالندگی، ياری خواستن از ديگران  

د معانی نو ی داده های شعری خويت است و فروغ با انتخاب معانی و مدلول های گوناگون براقابل رؤ «است پرنده مردنی»

ای برای از دست به عنوان وسيلهاز معنای حقيقی و در قالب تشبيه و استعاره آب  ،آن هایآب و مدلول سازد و در مقولةمی

رگ و م دادن معصوميت، بيداری و آگاهی، ترس برای رسيدن به سعادت، تعويذ دربرابر صدمات، بازگشت به سوی مادر و

رديسی و شاعر با دگ سوی بالا و پلی بين خاطرات گذشته و آيندهحرکت به  سوی اميدی به درخت از معنای جاودانگ در مقولة

پنجره از معنای حقيقی خود به معنای رمز اميد، چشم  مقولة نردبام را به عنوان زوال و نابودی انسان استفاده کرده است و در
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برای  ایدريچه است و وسيله ،الب آن دگرگون گرديدهکه پنجره در ق های شاعرانهخود شاعر است و از ديگر نشانهو ذهن، 

 يت روشنايی است. رؤديگر و  یفضا نگريستن به
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